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 شلیک مرگ 
به زن جوان در استهبان

مردی 39 ســـاله که با اســـلحه همسر خود را 
به قتل رســـانده بود، دســـتگیر شد.

ســـرهنگ حســـین اکبرپور، فرمانده انتظامی 
اســـتهبان گفـــت: روز جمعه گذشـــته در پی 
اعلام به پلیـــس 110 مبنی بر قتـــل زن جوانی 
در شـــهرک صنعتـــی اســـتهبان، بلافاصلـــه 
مأمـــوران انتظامی بـــرای بررســـی موضوع به 

محـــل حادثه اعزام شـــدند.
 وی افـــزود: مأمـــوران در بررســـی‌های اولیه 
مطلع شـــدند کـــه مـــردی به دلیـــل اختلاف 
خانوادگـــی بـــا یـــک قبضه اســـلحه شـــکاری 
غیرمجـــاز همســـر 31 ســـاله خود را بـــه قتل 

رســـانده است.
انتظامـــی اســـتهبان ادامـــه داد:  فرمانـــده 
مأمـــوران تحقیقات خـــود را آغـــاز کردند و با 
اقدامـــات فنی و تخصصی موفق شـــدند قاتل 
را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر 
و اســـلحه بـــه کار رفتـــه در صحنه قتـــل را نیز 

کشـــف کنند.
 ســـرهنگ اکبرپور بـــا بیان اینکـــه قاتل پس 
از تشـــکیل پرونده به مرجـــع قضایی معرفی 
شد، از شـــهروندان خواســـت در صورت بروز 
هرگونـــه اختلاف، برای برطـــرف کردن آن به 
مراکز مشـــاوره فعـــال و دارای مجـــوز مراجعه 

. کنند

 حمله خرس وحشی 
به پسر 16 ساله

یک قلاده خرس در روســـتای سیبک حوالی 
مراتـــع تنـــگ ســـیاه بـــه نوجوانـــی ۱۶ ســـاله 

حملـــه کرد.
ســـاعت ۱۴ روز جمعـــه ۲۷ خردادمـــاه بـــرای 
در  کـــه  ســـاله‌ای   ۱۶ نوجـــوان  بـــه  کمـــک 
روســـتای ســـیبک حوالـــی مراتع تنگ ســـیاه 
بـــه دلیل حمله خرس دچار تروما شـــده بود 

درخواســـت خدمات اورژانســـی شـــد.
بلافاصله آمبولانس اورژانـــس پایگاه بلداجی 
به محـــل حادثه اعزام شـــد و مصدوم جهت 
انجـــام اقدامـــات درمانـــی تکمیلـــی توســـط 
کارشناســـان عملیاتی اورژانس به بیمارستان 

ولیعصـــر بروجن انتقـــال یافت.
طبـــق اعـــام روابـــط عمومـــی بیمارســـتان 
بروجن حال عمومی مصدوم مســـاعد است 

و تحـــت مراقبـــت و درمان قـــرار دارد.

واژگونی مرگبار اتوبوس 
زائران عراقی در جاده نیشابور

رئیس پلیس راه نیشـــابور علـــت واژگونی 
اتوبـــوس زائـــران عراقی در محور ســـبزوار 
را تغییـــر مســـیر ناگهانـــی خـــودروی پراید 
اعـــام کرد. ســـرهنگ علـــی اکبـــر عرفانی 
مهر گفت: براثـــر واژگونی اتوبـــوس زائران 
عراقـــی در جـــاده ســـبزوار به نیشـــابور ۴ 
نفر کشـــته و ۱۹ تـــن نیز مصدوم شـــده‌اند. 
رئیـــس پلیـــس راه نیشـــابور بیـــان کـــرد: 
ســـاعت ۶ و ۳۰ دقیقـــه صبـــح دیـــروز در 
کیلومتـــر ۶۵ محـــور ســـبزوار به نیشـــابور، 
اتوبـــوس زائـــران عراقـــی کـــه بـــه ســـمت 
نیشـــابور در حرکـــت بـــود بـــر اثـــر برخورد 
بـــا 2 خـــودروی پرایـــد واژگون شـــد. وی با 
تأکیـــد بـــر اینکـــه اتوبـــوس حامـــل زائران 
عراقـــی بوده اســـت، گفت: در ایـــن حادثه 
۳ تبعـــه عـــراق و یـــک ایرانی جـــان خود را 
از دســـت دادنـــد. عرفانی‌مهر با اشـــاره به 
اینکه در بررســـی‌های اولیه مشخص شده 
تغییر مســـیر ناگهانی خودروی پراید باعث 
واژگونی اتوبوس شده اســـت، بیان کرد:2 
خـــودروی پرایـــد بـــدون خســـارت جرحی 
بوده‌اند و فقط خودروها آســـیب دیده‌اند.

کلاهبرداری مرد معلول نما در 
قزوین

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب قزویـــن از 
دســـتگیری گدایی خبـــر داد که بـــا تظاهر 
به نداشتن یک دســـت و معلولیت در پاها 
حس ترحـــم رهگـــذران را جلـــب می‌کرد.
حســـین رجبـــی در قزوین، از دســـتگیری 
گدایـــی خبـــر داد کـــه بـــا دســـتور مقامات 
قضایی نســـبت به دســـتگیری فردی که در 
ســـطح شـــهر قزوین با تظاهر به نداشـــتن 
یک دســـت و معلولیت در پاها اقدام به راه 
رفتن جهت ترحم رهگـــذران و تکدی‌گری 
می‌کـــرد، دســـتگیر و پرونـــده قضایی برای 
نامبـــرده تشـــکیل شـــد. وی اضافـــه کرد: 
طبـــق مـــاده 712 قانون مجازات اســـامی 
تکدی‌گـــری جـــرم اســـت و هر کـــس که با 
تکدی‌گـــری و بـــر انگیختـــن حـــس ترحم 
مردم امـــرار معـــاش کند، به یک تـــا 3 ماه 
حبـــس محکـــوم می‌شـــود. رجبـــی ادامه 
داد: همچنیـــن اگـــر تـــوان مالـــی داشـــته 
باشـــد و بـــاز بـــه امـــر تکدی‌گری مشـــغول 
باشـــد، در این صـــورت علاوه بـــر مجازات 
حبـــس یک تـــا 3 ماهه، همـــه اموالی که از 
طریق تکدی‌گری به دســـت آورده، مصادره 

. د می‌شو

حوادث کوتاه

روایت تکان‌دهنده امدادگر هلال احمر از یک تصادف

 مرگ اسیدی 
در صبحگاه مه‌آلود

عامل این قتل‌عام خانوادگی غیابی محاکمه شد

قاتل بی‌رحم که همســـر و فرزنـــد نوزادش را 
کشـــته اســـت، با توجه به فرار و خارج شدن 

از مرزهای کشـــور، غیابی محاکمه شد.
بعد از افشـــای جنایت مشـــخص شـــد داماد 
فـــراری از روز خواســـتگاری داستان‌ســـرایی 
دروغی داشـــته و ازدواج اولـــش را هم پنهان 

بود. کرده 
تماس همسایه‌ها با پلیس

بـــه گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده 
از ســـال 98 به دنبال تماس مرد میانســـالی 

با پلیس شـــهریار آغاز شد.
این مرد گفت:من و خانواده‌ام سال‌هاســـت 
اندیشـــه  شـــهرک  در  ســـاختمانی  ســـاکن 
شـــهریار هســـتیم. مدتـــی اســـت یـــک زوج 
جوان که بـــه تازگی صاحب فرزند شـــده‌اند 
در همیـــن آپارتمـــان همســـایه ما هســـتند. 
گاهی‌اوقات صدای درگیری این زن و شـــوهر 
را می‌شـــنیدم و چـــون می‌دانســـتم اختلاف 
خانوادگی اســـت، دخالتـــی نمی‌کردم. چند 
روز اســـت صدایی از خانه همسایه به گوش 
نمی‌رســـد و حتی من و همسرم صدای گریه 
نـــوزاد آنها را هـــم نشـــنیده‌ایم. می‌ترســـیم 

بلایی سرشـــان آمده باشـــد.
کشف جسد زن جوان و نوزادش

بـــا ایـــن تمـــاس، مأمـــوران بـــه ســـاختمان 
قدیمی رفتند و پس از گشـــودن در آپارتمان 
ایـــن زوج بـــا جســـد زن جـــوان و نـــوزادش 
روبـــه‌رو شـــدند کـــه چنـــد روز از مرگشـــان 
گذشته بود. شواهد نشـــان می‌داد این مادر 

و فرزنـــد خفه شـــده‌اند.
قاتل کجاست؟!

جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی 
منتقـــل شـــد و مأمـــوران بـــرای افشـــای راز 
جنایـــت بـــه تکاپـــو افتادنـــد. در بررســـی‌ها 
روشـــن شـــد شـــوهر پرســـتو بـــه نـــام رضـــا 
همزمان با کشـــته شدن همســـر و فرزندش 

بـــه مـــکان نامعلومـــی گریخته اســـت.
با افشـــای این ماجرا فرضیه دســـت داشتن 
مـــرد جـــوان در جنایـــت خانوادگـــی قـــوت 
گرفت و مأمـــوران بـــه بازجویـــی از خانواده 

پرســـتو پرداختند.
مادر پرســـتو که شوکه شـــده بود به مأموران 
گفت: 2 ســـال قبـــل رضا بـــه خواســـتگاری 
دخترمـــان آمـــد. او می‌گفـــت همـــه اعضای 
خانـــواده‌اش در یـــک حادثه فوت شـــده‌اند 
و او کســـی را ندارد. ما ابتدا مخالفت کردیم 
امـــا او با اصرارهایش توانســـت موافقت ما را 
به این وصلـــت جلب کند. دختـــرم و رضا با 
برگزاری یک مراســـم ســـاده زندگی‌شـــان را 
شـــروع کردنـــد. آنها بـــه تازگـــی صاحب یک 
فرزند شـــده بودند، اما دامادمـــان بیکار بود 
و همین مشـــکلات مالی باعث اختلاف‌های 

او و دخترمان شـــده بود.
ایـــن زن ادامـــه داد:وقتی اختلافـــات دختر 
و دامادمـــان بـــالا گرفـــت و رضـــا مدعی بود 
دخالت‌هـــای ما باعث این مشـــکلات شـــده 
اســـت، با آنها قطع‌ رابطـــه کردیم. مدتی بود 

از دخترمان خبر نداشـــتیم که مطلع شدیم 
او و نوه‌مان کشـــته شـــده‌اند.

فرار از کشور
در حالـــی که ردیابی مرد خشـــن بـــه نتیجه 
نرســـیده بـــود پلیـــس دریافـــت وی احتمالاً 
بـــه صورت غیرقانونی از کشـــور خارج شـــده 

. ست ا
افشای راز ازدواج اول

رســـی‌ها  بر از  دیگـــری  گام  در  مأمـــوران 
توانســـتند خانـــواده رضـــا را کـــه در یکـــی از 
شـــهرهای غربی کشـــور ســـکونت داشتند، 

شناســـایی کننـــد.
پـــدر پیـــر رضـــا گفت:من و پســـرم همیشـــه 
با هـــم اختلاف داشـــتیم. به همیـــن خاطر 
سال‌هاســـت هیچ رابطـــه‌ای با او نـــدارم و از 
آن بی‌خبرم، اما پســـرعموی رضـــا اطلاعات 
تازه‌ای در اختیـــار پلیس قرار داد. وی گفت: 
رضـــا ســـال‌ها قبـــل وقتی دانشـــجو بـــود به 
یکی ازهمکلاســـی‌هایش علاقه‌مند شد و به 
خواســـتگاری او رفت و با هـــم ازدواج کردند، 
امـــا بعـــد از مدتـــی و در حالی که بـــه تازگی 
صاحـــب فرزند شـــده بودند با هـــم اختلاف 
پیدا کردنـــد و از هم جدا شـــدند. بعد از این 
جدایـــی رضـــا فرزنـــدش را به زن ســـابقش 

ســـپرد و برای همیشـــه به تهـــران رفت.
وی ادامـــه داد:چنـــد ســـال از ایـــن ماجـــرا 
گذشـــته بود که رضـــا همراه یـــک زن جوان 
مقابـــل خانه‌مـــان آمـــد و گفـــت بـــه تازگی 
ازدواج کـــرده اســـت. آنها به خانـــه‌ ما آمدند 
و شـــب را هـــم آنجا ماندنـــد، اما چـــون رضا 
و پـــدرش با هـــم قطـــع رابطه بودنـــد صبح 
روز بعد از او خواســـتم خانـــه‌ام را ترک کند، 
چون اگـــر پدرش به ایـــن ماجرا پـــی می‌برد 
از مـــن دلخـــور می‌شـــد. آنهـــا همـــان روز 
خانـــه‌ام را تـــرک کردند و دیگـــر هیچ خبری 

از آنهـــا ندارم.
در حالی که تـــاش اینترپل نیز برای ردیابی 
مـــرد خشـــن بی‌نتیجه مانـــده بـــود، پرونده 
جنایت خانوادگی به شـــعبه 10 دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تـــا به آن 

شود. رسیدگی 
محاکمه غیابی متهم فراری

حضـــور  اولیـــای‌دم  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 
نداشـــتند، وکیـــل آنهـــا گفت:پـــدر و مـــادر 
پرســـتو بـــرای دامادشـــان حکـــم قصـــاص 
خواســـته‌اند. آنهـــا می‌گوینـــد دامادشـــان 
آنهـــا را فریـــب داده تـــا راضی بـــه ازدواج او با 
دخترشـــان شـــده‌‌اند، امـــا رضا دخترشـــان 
را بی‌رحمانـــه کشـــته اســـت و حـــالا برایش 

می‌خواهنـــد. قصـــاص 
ســـپس وکیـــل تســـخیری متهـــم روبـــه‌روی 
قضـــات ایســـتاد و گفـــت: پلیـــس در این 4 
سال نتوانســـته هیچ ردی از موکلم پیدا کند 

و نمی‌دانـــم او بـــه کجـــا گریخته اســـت.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تا 
به صـــورت غیابـــی بـــرای مرد خشـــن حکم 

صـــادر کنند.

شرایط صدور و اجرای حکم غیابی
محمـــد شـــمس، حقوقـــدان در گفت‌و‌گو با 
خبرنـــگار »ایران« درباره صـــدور حکم غیابی 
و شـــرایط اجرای آن گفت: رأی دادگاه منوط 
بـــه حضـــور متهـــم یـــا وکیـــل وی در یکی از 
جلســـات محاکمه  یا ارســـال لایحه از ســـوی 
آنها اســـت. حتی اگـــر متهم یـــا وکیل وی در 
دادســـرا حاضر شـــوند ولی در مرحله دادگاه 
حضـــور نداشـــته باشـــند یـــا لایحـــه ندهند، 
حکم از ســـوی دادگاه غیابی صادر می‌شود. 
مهلـــت اعتراض بـــه رأی غیابـــی ۲۰ روز بعد 
از اطـــاع از مفاد رأی اســـت. یعنـــی اگر رأی 
صـــادره علیـــه متهـــم به صـــورت واقعـــی به 
خـــود وی یـــا وکیلش ابـــاغ شـــود، ظرف ۲۰ 
روز مهلت اعتـــراض دارد و بعـــد از آن ظرف 
۲۰ روز فرصـــت دارد فرجام‌خواهـــی کند، اما 
چنانچه حکم غیابی صادر شـــود و به صورت 
قانونی بـــه وی ابلاغ شـــود، یعنی بـــه یکی از 
بســـتگان وی یا از طریق نشـــر آگهی صورت 
بگیـــرد، در این صـــورت نیز متهم بعـــد از ۲۰ 
روز مهلـــت اعتـــراض و فرجام‌خواهـــی دارد 
امـــا در این صـــورت حکم غیرقطعی اســـت، 
یعنی هر زمـــان که متهم از آن مطلع شـــود، 

می‌توانـــد نســـبت به آن اعتـــراض کند.
شـــمس در رابطـــه بـــا قابلیت اجـــرای حکم 
غیابـــی گفت:هـــر حکمی که صـــادر و ابلاغ 
شـــود، قابل اجرا اســـت، اما اگر حکم واقعی 
به متهم یا وکیلش ابلاغ شـــود و مدت زمان 
اعتـــراض به آن منقضی شـــود، راه برگشـــت 
وجـــود نـــدارد و قطعی اســـت، اما اگـــر ابلاغ 
قانونی صورت بگیرد و مـــدت زمان اعتراض 

به آن منقضی شـــود، غیرقطعی اســـت.
 ایـــن وکیل دادگســـتری ادامـــه داد:چنانچه 
متهـــم فـــراری باشـــد و امکان دسترســـی به 
وی ممکـــن نباشـــد، در ایـــن صـــورت قـــرار 
رســـیدگی غیابی بـــرای وی صادر می‌شـــود و 
ایـــن موضـــوع در روزنامه‌های کثیرالانتشـــار 
۱۰ روز منتشـــر  بـــه فاصلـــه  در دو نوبـــت و 
می‌شـــود. در صـــدور حکـــم غیابی از ســـوی 
دادگاه، اگـــر متهـــم به قتل از ابتدا شـــناخته 
نشـــده باشـــد، دیه از صندوق بیت‌المال به 
اولیای‌دم پرداخت می‌شـــود، امـــا اگر متهم 
شـــناخته شـــده باشـــد ولـــی دسترســـی به 
وی ممکـــن نباشـــد، اولیـــای‌دم می‌توانند از 
محل دارایی‌هـــای وی و با اجازه دادگاه دیه را 
برداشـــت کنند، اما اگر امـــوال متهم ناکافی 
باشـــد، اولیـــای‌دم می‌تواند ســـراغ عاقله یا 
بســـتگان ذکور نســـبی وی برونـــد. چنانچه 
امـــوال آنهـــا نیـــز کافـــی نباشـــد، اولیای‌دم 
صنـــدوق  از  دیـــه  درخواســـت  می‌تواننـــد 

ح کنند. بیت‌المـــال را مطـــر
 محمـــد شـــمس گفـــت: در پرونده‌هایـــی 
که متهـــم فـــراری اســـت، همچنـــان تلاش 
پلیـــس بـــرای ردیابـــی متهـــم فـــراری ادامه 
دارد و چنانچه وی ردیابی و بازداشـــت شود، 
اولیـــای‌دم می‌تواننـــد دیـــه دریافت شـــده را 

برگرداننـــد و حکـــم قصـــاص را اجـــرا کنند.

 فرار قاتل مادر و نوزادش 
از مرزهای کشور

زهـــرا علـــی هاشـــمی/ ماجرا مربـــوط به 
حدوداً پنج ســـال پیش اســـت. حادثه‌ای 
تلـــخ در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی رخ 
می‌دهـــد کـــه بازگـــو کردنـــش، آنچنـــان 
بـــرای راوی دردنـــاک اســـت کـــه میانـــه 
گفت‌و‌گـــو، گریـــه امانـــش را می‌بـــرد. از 
ایـــن حادثه دردناک، فقـــط خاطراتی تلخ 
باقـــی مانده‌اند و یک لبـــاس! لباس فرم 
هلال احمری که با اســـید ســـوراخ سوراخ 
شـــده اســـت.  ناصـــر غلامـــی هوجقان، 
نجاتگـــر ســـابق هـــال احمـــر در امـــداد 
هوایی تبریز آذربایجان شـــرقی اســـت. او 
از ســـال 1379 بـــه جمعیت هـــال احمر 
پیوسته و دو ســـال پیش، فعالیت داشته 
اســـت. او در گفت‌و‌گو با »ایران« با اشـــاره 
بـــه اینکـــه ایـــن حادثـــه درســـت در یک 
صبح پـــر از مه پاییـــزی رخ داد، می‌گوید: 
»در عوارضـــی تبریـــز- بســـتان‌آباد، مـــن 
و ســـایر اعضـــای هـــال احمـــر مشـــغول 
کشـــیک دادن بودیـــم. هیـــچ کدام‌مان 
نمی‌دانســـتیم در آن صبـــح دل انگیـــز 
پاییزی که هوا بســـیار مطبوع شـــده بود، 
حادثـــه‌ای رخ می‌دهـــد که تا آخـــر عمرم 

فرامـــوش نمی‌کنـــم.«

تصادف وحشتناک وانت پیکان با 
نیسان در صبح پاییزی

ناصـــر غلامـــی در خصوص جزئیـــات این 
حادثـــه می‌گوید: »ســـاعت 6 و نیم صبح 
بـــود. به‌دلیل مـــه گرفتگی شـــدید هوا و 
کاهـــش افـــق دید، یـــک خـــودروی وانت 
پیکان از پشت ســـر به یک نیسان برخورد 
کرد. راننده وانت، در صـــف عوارضی بود 
که تصـــور می‌کرد راننـــده جلویی از گیت 
عوارضـــی رد شـــده اســـت، بـــرای همین 
کمی ســـرعتش را بالا برده بـــود. او فقط 
می‌خواســـت زودترعـــوارض را پرداخـــت 
کنـــد؛ اما به نـــکات ایمنـــی رانندگی حین 
مه‌گرفتگـــی هـــوا بی‌دقـــت بود کـــه این 
وانـــت ناگهـــان بـــا نیســـان رو بـــه رویی 

برخـــورد کرد.«

روی راننده ماشین عقبی اسید 
ریخت

ایـــن نجاتگر ســـابق هلال احمر با اشـــاره 
بـــه اینکه باری که نیســـان حمـــل می‌کرد 

اســـید بـــود، می‌افزاید: »به علت شـــدت 
تصادف، راننده خـــودروی وانت پیکان در 
ماشـــین گیر افتاده بود و فرمان ماشـــین 
طوری شکســـته بود که منجر به این شـــد 
که نتوانیم بـــه راحتی او را از خودرو خارج 
کنیم. به همراه رســـول نیـــازی و مجتبی 
پورعبـــاس، هـــر دو نجاتگر هـــال احمر، 
در تـــاش بودیم که با اســـتفاده از ســـت 
نجات هیدرولیک پنوماتیک این راننده را 
نجات دهیم. از بد حادثه، شیشـــه جلوی 
ماشـــین نیز خرد شـــده و اســـیدهایی که 
پشـــت ماشـــین نیســـان بـــود، روی ایـــن 

راننـــده ریخته بود.«

راننده زنده زنده در اسید 
می‌سوخت

او در توصیـــف ایـــن لحظـــات حســـاس و 
خطرنـــاک می‌گویـــد: »راننـــده همچنـــان 
زنده بود؛ اما بدنش در اســـید می‌سوخت 
و ما فقط می‌بایســـت به سرعت او را از آن 
وضعیت خـــارج می‌کردیم. دیدن این فرد 
در چنان وضعیتی، ما را به شـــدت آشفته 
کرده بود تا جایی که اصلاً متوجه نشـــدم 

که اسید روی لباس من هم ریخته است. 
مـــا به هر ســـختی که بود فرمان ماشـــین 
را جـــدا کردیم تا راننـــده حادثه دیده از آن 

شرایط ترســـناک نجات پیدا کند.«
ناصـــر غلامـــی می‌افزاید: »دیگـــر فرصتی 
بـــرای اینکه صبـــر کنیـــم تـــا اورژانس به 
محـــل حادثـــه برســـد نداشـــتم. زمـــان 
داشـــت از دســـت می‌رفـــت و هـــر ثانیـــه 
بـــرای نجات جـــان ایـــن راننده بـــرای ما 
ارزشـــمند بـــود. ما او را ســـوار بر ماشـــین 
هـــال احمـــر کردیم تـــا بـــه نزدیک‌ترین 
بیمارســـتان برســـانیم. آنجا من معنی دو 
واژه »بیم و امیـــد« را کنار هم درک کردم. 
هم می‌ترســـیدیم که راننـــده جانش را از 
دســـت دهـــد و هم امیـــد داشـــتیم که با 
رســـیدن به بیمارســـتان وضعیتش رو به 

بهبـــود برود.«
او در ادامـــه می‌گویـــد: »دیدن ســـوختن 

یک انســـان با اســـید، برای ما دردآور بود 
بـــرای همیـــن بـــا ســـرعت خیلـــی زیادی 
ســـعی داشـــتیم تـــا او را بـــه بیمارســـتان 
برســـانیم تـــا هرچـــه زودتـــر از دردش کم 

شـــود؛ اما و صـــد اما.«
ایـــن نجاتگـــر ســـابق هـــال احمـــر بـــه 
ایـــن قســـمت از بازگو کـــردن ماجـــرا که 
می‌رســـد با گریـــه می‌گویـــد: »تلاش‌های 
مـــا بی‌نتیجـــه مانـــد و ناگهـــان اتفاقـــی 
افتـــاد که همـــه ما شـــوکه شـــدیم. همه 
ایـــن راننـــده  بـــا مـــرگ  تلاش‌هایمـــان 
بی‌نتیجـــه ماند. مـــن هـــاج و واج بودم. 
حتی فرامـــوش کـــرده بودم کـــه قطرات 
اســـید روی لباســـم ریختـــه اســـت. مـــن 
فقـــط می‌خواســـتم راننـــده از آن عذاب 
وحشـــتناکی که گیرش افتاده بود، نجات 
پیدا کنـــد؛ اما او جـــان خود را در مســـیر 
رســـیدن بـــه بیمارســـتان، بر اثر شـــدت 

ســـوختگی از دســـت داد.«
ناصـــر غلامـــی می‌گویـــد: »ایـــن یکـــی از 
ســـخت‌ترین و تلخ‌تریـــن عملیات‌هـــای 
زندگـــی من بـــود. تصویـــر آن راننده هیچ 
پـــاک نمی‌شـــود.  وقـــت از ذهـــن مـــن 
راننده‌ای که حتـــی فکرش را هم نمی‌کرد 
که یک لحظـــه افزایش ســـرعت، موجب 

مـــرگ دردناکش می‌شـــود.«

تا 6 ماه بعد
این نجاتگر ســـابق هلال احمـــر در پایان 
می‌گوید: »خوشـــبختانه اســـیدی که روی 
لبـــاس من ریختـــه شـــده بود، بـــه بدنم 
نفـــوذ نکـــرده بـــود وگرنـــه من نیـــز در آن 
حادثه دچار ســـوختگی می‌شدم. با همه 
اینهـــا، بعد از آن حادثه تـــا 6 ماه بعد، من 
با همان یک دســـت لبـــاس در محل کارم 

روز را به شـــب رساندم.«

زن مورد اعتماد طراح سرقت بود

خانـــم نظافتچـــی که بـــا همدســـتی مـــرد جوانی، 
سناریوی ســـرقت طلاهای خانم پرســـتار به ارزش 
۳۰میلیـــارد ریال را طراحـــی واجرایی کـــرده بودند 
بـــا تـــاش کارآگاهـــان تیزهوش شـــهریار دســـتگیر 
شدند. به گزارش »ایران« رســـیدگی به این پرونده 
از ۱۵ خرداد ماه امســـال کلید خورد و از زمانی قوت 
گرفـــت کـــه سرپرســـتار یکـــی از بیمارســـتان‌های 
تهران به همراه همســـرش بـــه اداره پلیس مراجعه 
کرد و مدعی شـــدند که مقدار قابـــل توجهی طلا و 
اشـــیای گرانقیمت به ارزش ریالـــی ۳۰میلیارد ریال 

از خانه‌شـــان سرقت شـــده است.
اشک‌های خانم پرستار

خانم پرســـتار درحالی که چشـــم‌هایش پر از اشک 
بود، گفت: حاصل ســـال‌ها تلاش من و همســـرم 
ایـــن امـــوال بـــود تـــا بتوانیم بـــا فـــروش آن خانه 
بخریم که یک‌شـــبه به ســـرقت رفته اســـت. طولی 
نکشـــید که این پرونده دراختیـــار کارآگاهان دایره 
مبارزه با ســـرقت در شـــهریار قرار گرفت. تحقیقات 

اولیـــه از محل ســـرقت نشـــان مـــی‌داد که 
ســـارق بـــه راحتی و بـــا داشـــتن کلید 

وارد خانه شـــده و ســـپس دست به 
ســـرقت زده است.

شناسایی دزد آشنا
کارآگاهـــان بـــا ایـــن فرضیـــه که 
ســـارق یک فرد آشـــنا بوده است 

صـــورت  بـــه  را  خـــود  تحقیقـــات 
پنهانی ادامـــه دادند تـــا اینکه به زن 

جوان رســـیدند که به عنـــوان نظافتچی 
در خانـــه رفـــت وآمد داشـــت. در یـــک عملیات 

غافلگیرانـــه کارآگاهـــان با هماهنگـــی بازپرس به 
خانه زن نظافتچـــی رفتند و توانســـتند تعدادی از 
اموال ســـرقت شـــده را پیـــدا کننـــد. زن جوان که 
بشـــدت شـــوکه شـــده بود به اداره پلیس منتقل 
شـــد و در بازجویی‌ها به ســـرقت خود با همدستی 
مـــرد جوانـــی اعتـــراف کـــرد. ســـرهنگ فضل‌الـــه 
ســـواری‌پور رئیـــس پلیـــس آگاهی غرب اســـتان 
تهـــران در گفت‌و‌گـــوی اختصاصـــی بـــا خبرنـــگار 
»ایـــران« با اشـــاره با اینکه خوشـــبختانه بـــا اینکه 
تعـــدادی از امـــوال ســـرقت شـــده به شهرســـتان 
منتقـــل شـــده بـــود امـــا بـــا تـــاش کارآگاهـــان 
همـــه امـــوال بازگردانده شـــد، گفـــت: هم‌اکنون 
صددرصـــد امـــوال ســـرقت شـــده بـــه مالباختـــه 
تحویـــل داده شـــده اســـت. وی با بیـــان اینکه زن 
نظافتچی که ۳۰ سال ســـن دارد در اظهارات خود 
مدعی اســـت از چند ســـال قبل درخانه مالباخته 
کار می‌کـــرد و اعتماد صاحبخانـــه را به خود جلب 

کرده بود، به‌طوری که همیشـــه کلید دراختیارش 
بـــوده و به خانه رفت و آمد داشـــته اســـت.  وی در 
اعترافاتش می‌گوید: یـــک روز با خانم صاحبخانه 
کار داشـــتم و وارد اتاق شـــدم که اتفاقـــی طلاها را 
دیـــدم. با آن همه طلا ناگهان وسوســـه شـــدم و با 
همدستی یکی از آشـــنایان تصمیم گرفتیم طلاها 
را ســـرقت کنیم. مالباخته وقتی فهمید خدمتکار 
خانه‌اش دزد طلاهایش اســـت شـــوکه شـــد. او در 
عیـــن نابـــاوری گفت: هیـــچ وقت فکـــر نمی‌کردم 
ایـــن زن دزد باشـــد. او دو ســـه ســـال درخانه من 
رفت و آمد داشـــت و کامـــاً به او اعتماد داشـــتم.

توصیه پلیس
ســـرهنگ ســـواری‌پور در پایـــان بـــه شـــهروندان 
توصیـــه کرد بـــه هیچ عنـــوان اموال قیمتی‌شـــان 
را در خانـــه نگهـــداری نکننـــد و از راه دادن افـــراد 
غریبه بـــه حریم خصوصی خود خـــودداری کنند. 
خ می‌دهد  بیشـــتر ســـناریوهای ســـرقت زمانـــی ر
کـــه مالباختگان خود نیز در ســـرقت اموال‌شـــان 
دچار سهل‌انگاری هســـتند. رعایت اصول 
امنیتـــی برای پیشـــگیری از ســـرقت، 
یک موضوع لازم و ضروری در سبد 

خانوارهـــا به شـــمار می‌رود.

افشای راز سرقت 
۳۰میلیاردی طلا از 
خانه خانم پرستار


